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Purpose- This research aims to study the similarities and differences in Azerbaijani and 
European perspectives on themes of love, the role of the beloved, and how they view love and 
concepts related to it. It does so by comparing the character of Saray in Azerbaijani folklore 
and Ophelia in Shakespeare’s Hamlet based on the American School of Comparative Literature 
and yet the benefit of this kind of literary research is to describe and understand and 
understand literary works as well as possible. 
Methodology- The present research follows a descriptive-analytical method, with qualitative 
data analysis. First, the Saray legend was studied using library resources, and the most well-
known and popular version was extracted from various sources. Then, Hamlet was analyzed 
from the perspective of the love between Hamlet and Ophelia. To conduct a comparative 
analysis of Saray and Ophelia, and their respective loves, information was gathered in line with 
the American School of Comparative Literature. With this approach, the study aims to 
describe, analyze, compare, and draw conclusions to reach the stated objectives. 
Findings- This research reveals both the differences and similarities between Azerbaijani and 
European cultures in past centuries regarding concepts such as the status of women, honesty, 
fidelity in love, and the issue of suicide. In Azerbaijani tribal culture, women are independent 
and influential, while in the European aristocratic culture portrayed in Hamlet, women are 
depicted as submissive and vulnerable to influence.This freedom of women can be considered 
one of the ways to distinguish the culture of Azerbaijan from the elite culture and the 
properties of the fifteenth century Europe, which the play Hamlet says is open. In Azerbaijani 
tribal culture, honesty, especially in the context of love, is ingrained, whereas in European 
courtly culture, deceit in love to fulfill sexual desires seems more probable. It can be an 
example of the freedom of emotional relationships from the boundaries of commitment in 
European culture at the time, especially among the noble class. From this point of view, this 
difference may be considered the most important difference in the two cultures examined by 
Azerbaijani and European at the time and place discussed. Moreover, loyalty in love is 
understood as an ethical virtue by women in both cultures. Suicide, when motivated by love 
preservation as seen in Saray’s story, is admired in Azerbaijani tribal culture, while in Hamlet, 
the nature of suicide conflicts with the moral values of the European society at that time. In 
this sense, Ophelia's suicide is a source of regret, sorrow, and misconduct in 15th-century 
European culture. 
Conclusion- Ultimately, this comparative study highlights the similarities and differences 
between Azerbaijani and European cultures of past centuries concerning their attitudes toward 
love, the role of women, honesty and loyalty in love, and the act of suicide. It shows that love, 
although a global experience, has its meanings and manifestations in different cultural 
platforms, different and unique. 
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    ها: واژهكليد
ــانه ــي، افسـ ــات تطبيقـ هاي ادبيـ

 ، عشـق آذربايجان، اوفليـا، سـاراي، 
  فرهنگ، مكتب آمريكا

  
اشتراكات و تفرق  - هدف انديشه و فر اين پژوهش با هدف مطالعة  در  اروپايي  فرهنگ درباري  و    عشايري آذربايجانهنگ  ها در 

ورزي و جايگاه معشوق و نحوة نگاه وي به موضوع عشق و نيز مفاهيمي كه در مناسبت با ماية عشقدرون  دربارةهاي گذشته  قرن
ي  نامة هملت بر پاية مكتب آمريكايهاي آذربايجان و اوفليا در نمايششخصيت ساراي در افسانه  تطبيقي باشند با بررسي  عشق مي

  . اين نوع پژوهش ادبي وصف و فهم و درك هر چه بهتر آثار ادبي است فايدة در عين حال و شوددر ادبيات تطبيقي انجام مي
پذيرد. و شيوة تجزيه و تحليل اطلاعات به شكل كيفي صورت ميتحليلي  _روش پژوهش حاضر از نوع توصيفي  -شناسي  روش

ترين روايـت از آن از منـابع مختلـف و مشـهورترين و محبـوب  مطالعـهاي  تابخانـهبراي انجام كار ابتدا افسانة ساراي به صـورت ك
بررسـي تطبيقـي دو شخصـيت  بـرايان هملت و اوفليا واكـاوي شـد و استخراج شد. سپس نمايشنامة هملت از زاويه ديد عشق مي

د و ردآوري شـهاي مكتـب آمريكـايي در ادبيـات تطبيقـي اطلاعـاتي گـنظرگاه  شود؛ در مورديا و عشقي كه بحث ميساراي و اوفل
  پردازد.گيري مينيل به هدف ذكر شده به توصيف، تحليل، تطبيق، قياس و نتيجه پژوهش حاضر با اين رويكرد براي

اشتراك دو فرهنگ    نتيجة  -هايافته و  افتراق  بررسي روشن شدن  و  عشايري  اين  به    اروپايي  درباريفرهنگ  آذربايجاني  نسبت 
است. در فرهنگ ايل آذربايجان زن مستقل و    به خاطر عشق  مفاهيم جايگاه زن، صداقت و وفاداري در عشق و مسالة خودكشي 

اين آزادي  شود زن مطيع و نفوذپذير است.  كه در نمايشنامة هملت نمايانده مي  خواص درباري اروپا  فرهنگت اما در  نظر اسصاحب
فرهنگ اشرافي و خواص قرن پانزده اروپا لحاظ كرد كه نمايشنامة از  آذربايجان  ايلات  فرهنگ  تمايز    كي از وجوهتوان يزن را مي

آلايشي و يگانگي نيست  و چيزي جز بيدر جريان عشق، نهادينه  خصوصه بآذربايجان صداقت  ايلدر فرهنگ   گويد.هملت باز مي
تمناي جنسي   رفع  براي  در عشق  فريبكاري  اروپايي،  درباري  فرهنگ  در  هوساما  محتملو  ميراني  نظر  به  تواند كه ميرسد  تر 

از اين   خصوص ميان طبقة اشراف باشد.ه در فرهنگ اروپايي آن زمان ب  اطفي از قيد و بند تعهداي از آزادي روابط ع مصداق و نمونه
تفاوت ر  اين  بتوان  و مكان بحث شده  ا مهممنظر شايد  در زمان  اروپايي  و  آذربايجاني  بررسي  در دو فرهنگ مورد  ترين اختلاف 

از جانب زنان در هر دو فرهنگ درك و فهم   .دانست اخلاقي به ويژه  به عنوان يك فضيلت  همچنين موضوع وفاداري در عشق 
افسانة ساراي براي پاسداري از عشق بوده در فرهنگ    نيز با التفات به انگيزة آن كه دربه خاطر عشق  شود. موضوع خودكشي  مي

وليل آذربايجان ستايش مي اي ا تاثير رفتار متناقض هملت،  تحت  اوفليا  خودكشي  شود  در تضاد  و  هاي فرهنگي رزشهنجارشكني 
  هاي اخلاقي است. ها و كشمكشانسان در مواجهه با دسيسه شكنندگيدهندة و نشان درباري اروپا

در  اروپايي    فرهنگ درباري  آذربايجاني وعشايري  هاي دو فرهنگ  تطبيقي، تشابهات و تفاوتدر نهايت اين بررسي    -گيرينتيجه
ورزي و مسائل مشغول و مربوط با عشق و نسبت به موضوعات جايگاه زن و صداقت و وفاداري در  هاي گذشته در نحوة عشققرن

اما معاني و نمودهاي آن    استجهاني    ةعشق، اگرچه يك تجرب  دهدنشان ميو    كندرا مشخص ميبراي عشق  عشق و خودكشي  
  فرد است. بهدر بسترهاي مختلف فرهنگي، متفاوت و منحصر

  
  

افسانة ساراي   عشق  بررسي).  ١٤٠٤(  .پژمان،  دادخواه و    .هرا ز ،  حسيني اعظم:  استناد  ١٥،  مطالعات تطبيقي مكتب آمريكاييو نمايشنامة هملت بر اساس    آذربايجان  در 
)٥٢-٣٦  )، ٢٧.10.22059/ijar.2025.383949.459893  Doi: 
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 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ٣٨ 

    

 

  مقدمه  
ساراي ها افسانة شفاهي  يكي از اين افسانه   دهند.اي از فرهنگ عامة مردم آذربايجان را تشكيل ميهاي عاشقانه بخش غنيافسانه

سرايي چيزي جز به «افسانهاست.  كه سينه به سينه منتقل شده    بان و دختري به نام ساراي است چوخان   جانسوزاست كه نقل عشق  
). ١:  ١٣٧٩ي، است»(دريابندر ي بوده  هاي اساسي بشرزبان آوردن تخيلات نيست...پديدة افسانه محل تجلي و نحوة بيان آن، تجربه

اي از  از ابوالقاسم نباتي است كه گوشه  ها، ترانة محبوب و مشهور آرپاچاييملة آنهايي سروده شده كه از جترانه  افسانة ساراي  دربارة
آورده شده است. همچنين چند ترانة مطبوع و دلنشين  ٢لاري ربايجانين سئچيلميش ماهنيآذكند و در كتاب سانه را حكايت مياين اف

افسانة   با فحواي  دارند كه وصف و   سارايديگر  نيز شعرهايي وجود  دارند.  ناشناس  آذربايجان است كه سرايندگاني  ورد زبان مردم 
شوم قربانت  و  ساراي  زيبايي  گردمتشريح  تصدقت  و  فرزندها  براي  لالايي  لحن  با  مادران  كه  هستند  ميهايي  زمزمه   كنند. انشان 

قالب طور افسانة ساراي در  هايي به داستان ساراي شده است. همينهمچنين در برخي از اشعار فارسي و تركي استاد شهريار نيز اشاره 
عنوان ساراي آن   ١٣٧٦در سال    يك فيلم سينمائي تحت  نظير  و  است  به زبان تركي  يداالله صمدي ساخته شده كه  به كارگرداني 

ابامهنمايشن از  فارسي  به  در سال  اي  آبادي  نام    ١٣٥٦راهيم  آذربايجانساراي، قصهبا  از ساز عاشقان  نوائي  و  از سينه  كه    اي  است 
 ي دختر زيبارويچوبان و  . در تمامي اين موارد افسانة ساراي حكايت عشق ميان خانت صورت مكتوب افسانة ساراي استتوان گفمي

دهد و ساراي در وفاي به عشقش براي اينكه خان از وي  به اين دختر كه نامش ساراي است؛ مي  ل، نيز دلكه از قضا خان اي  است
  كند. كند و خود را در رودخانه غرق ميكام نگيرد عشق را بر عقلش چيره مي

و از جمله نمايش هملت    پسند بودبخشي از فرهنگ عامهنويسند در انگلستان قرن هفدهم تئاترهاي شكسپير  موسوي و آتشي مي
توانستند دركش كنند و  و مردم به آساني مي  در قلمرو و حيطة فرهنگ عامه بود   با وجود نوشتار متكلف و به مثابه اثر فاخر ادبي بودن 

ف  نامه شاهزاده هملت عشقي ژر). در بخشي از اين نمايش١٤٦-١٤٧:  ١٤٠٠(موسوي و آتشي،  پسند نبوده استهملت اثري تنها نخبه
كند و هملت از وفاداري او نااميد شده و  و پنهان به اوفليا دارد كه اوفليا بعد از آگاه شدن از اين عشق آن را براي ديگران فاش مي

كند  رسد و خود را در رودخانه غرق مياش اوفليا به جنون ميدهد كه در پيكند و اعمالي انجام ميعشقش را انكار و او را سرزنش مي
  آورد. كرد به زبان ميكند و آنچه را نهان ميدر مراسم تدفين او عشقش غليان مي اما هملت 

نامة هملت كه فراسوي مرزهاي ملي و زباني است  اوفليا در نمايشعشق  هاي آذربايجان و  ساراي در افسانه   بررسي تطبيقي عشق
بيقي اساسا «داد و ستدهاي فكري و فرهنگي ميان شود كه روشي خاص در نقد ادبي است. ادبيات تطتطبيقي مي  ادبياتوارد حيطة  

نويسد با سفر سياحان اروپايي به ايران در قرن شانزده و ) ). نجوميان مي٥:  ١٩٥٦كند» (گويارد،دو يا چند ملت را ثبت و بررسي مي
لي ايران و انگلستان را به  طور رابطة فكري و فرهنگي اصشود و همينهاي آن دوران يافت ميهفده، ردپاهايي از ايران در نمايش

انگليسي توسط  هندوستان  استعمار  ميدوران  نسبت  (نجوميان،ها  رسوخ  ١٧٠-١٧١:  ١٣٨٤دهد  و  نفوذ  اينكه  بر  التفات  با  اما   .(
  نشين آذربايجان نامحتمل و دور از انتظار است؛ اين بررسي تطبيقي با محوريت اي انگليسي در چند قرن قبل در فرهنگ ايلنمايشنامه

مينظرگاه  تطبيقي صورت  ادبيات  در  آمريكايي  مكتب  «بررسي شباهتهاي  كه  زيباييگيرد  بر  تكيه  با  و ها  نقد  به  توجه  و  شناسي 
بليغي،  تحليل است» براي٩٨:  ١٤٠٠(بهرامي و  و فرهنگ  ) و  بيگانه  ادبيات  با  تعصبات «آشنايي  از  هاي مختلف جهان و رها شدن 

(راد و ديگرا  بهنام مي٢:  ١٣٩٧ن،  ادبيات خودي است»  افكار مربوط  )،  تاريخ عمومي  بيشتر به  ادبيات تطبيقي ملل گوناگون  نويسد 
اند به طور مثال در هملت وظيفة انتقام پدر را گرفتن بيشتر از منظر  تري را در ادبيات احراز كردهشود كه افكار اخلاقي جاي مهممي

  ).  ٢١: ١٣٣٢تطبيقي است(بهنام،سير افكار در ملل مختلف، مورد توجه محقق ادبيات 



 
 
 
 
 

 ٣٩ مطالعات تطبيقي مكتب آمريكاييو نمايشنامة هملت بر اساس  آذربايجان در افسانة ساراي   عشق بررسي 

 

 

هاي آذربايجان و اوفليا در نمايشنامة هملت شكل گرفته از دو فرهنگ مختلف  شخصيت ساراي در افسانه   اينكه با  با اين اوصاف  
گيري هر دو مواجه شدن با مضمون عشق و قرار گرفتن در جايگاه معشوق  هستند و بنيان شكل  هاي مشتركيويژگي حائز  اما  هستند  

قرن پانزده    نمايشنامة هملت دوران  با توجه به اينكه   .زندرا رقم مي  هر دوسرنوشت    عشق  فرجام هر دو خودكشي است واست كه  
مي  ميلادي روايت  مي  كندرا  درلفهمؤكوشد  پژوهش حاضر  فرهنگي  تأهاي  راثيرگزار  باري  دوران  اوفليا    اين  ترسيم شخصيت  و در 

با عشق او  نيز    مواجهة  در  لفهمؤو  آذربايجان  عشايري  فرهنگي  افسانه   و عشقش  شخصيت ساراي  شكل گرفتنهاي   را  هايشاندر 
هاي گذشته در  در قرن   ياد شده   هاي دو فرهنگ تشابهات و تفاوت اين پرسش اصلي است كه    پاسخ به و از اين طريق به دنبال  كند    تبيين

   به چه صورت است.؛ شودهاي مستتر در چند و چون عشقي كه حكايت ميمضمون و   و مسائل مشغول و مربوط با آنورزي نحوة عشق 

  پژوهش  پيشينة
هاي آذربايجاني مجال مورد علاقه و پسنديده بودن ميان مردم آذربايجان نسبت به ساير افسانه   توان گفت افسانة ساراي به دليلمي

مقالة   ميان  اين  از  است.  داشته  گرفتن،  قرار  بررسي  و  پژوهش  مورد  براي  آذري«خوبي  فولكلور  افسانة  ساراي  تا  هومر  اديسة   »از 
رضايي،  (ترك و  مسال١٣٩٨لاداني  لحاظ  به  كه  است  پژوهشي  انجام  )،  روش  و  پژوهش  نزديكة  حاضر  پژوهش  به  است آن  .  تر 

اسطوره  نقد  رويكرد  با  پژوهش  اين  در  دو شخصيت  نگارندگان  جايگاه  بررسي  به  است  اقوام  و  ملل  ناخودآگاه جمعي  بيانگر  كه  اي 
پنه و  اسطورهداستاني ساراي  مفاهيم  و  به كهن لوپه  دو زن  اين  موجب شده  كه  تبديلاي  وفاداري  اوچ  گردند؛ مي  الگوي  و  پردازند. 

  كنند. لوپه را در عشق سرشار به همسر و فرزند و در ساراي وفاداري به پيمان و عهد در عشق، تبيين ميقهرماني پنه 
با    است)،  ١٤٠١مطلق و عليخاني،  ر(نامو  »آئين ساراي-الگوي عشق در اسطوره«پژوهش بعدي   كه نگارندگان در اين پژوهش 

اسطوره كردهكاو رويكرد  تلاش  ژيرار  رنه  نظرية  اساس  بر  و  رواني  با  و  كنند  بررسي  روايت  اين  در  را  عشق  الگوي  و  اند  كاوي 
  اند. كاوي و مطالعة فرهنگ، قرباني شدن معشوق و خودكشي وي را در نتيجة حفظ اصالت و وفاداري دانسته جامعه

)، با بهره  ١٣٩٦فيروزجايي و اكبري،  (كريمي  »شناسي بارتديدگاه نشانهتحليل داستان ساراي از  «تحت عنوان    ديگر نيز  پژوهشي
اي وفاداري، شهامت، پاكدامني و آزادگي قهرمان را راز شناسي است عناصر اسطورهشناسي كه بخشي از دانش نشانهگرفتن از اسطوره

  ربايجان شمرده است.چرايي تبديل شدن ساراي به اسطوره و ماندگاري آن و بيان كنندة فرهنگ مردم آذ
)، ساراي را به  ١٣٩٦(افخمي و زينالي:    »راي در فرهنگ شهروندان زن اردبيلبازنمايي ميراث ناملموس سا«اي با عنوان  نيز مقاله 

مي آذربايجان  مردم  معنوي  ميراث  ارزش عنوان  دربردارندة  كه  و نگرد  كيفي  روشي  با  و  است  معنوي  و  فرهنگي  تاريخي،  هاي 
تواند  وزه ميكند و اشاره دارد كه اين اسطوره امرپديدارشناختي بازنمايي اين اسطوره را در زندگي امروزي زنان شهر اردبيل بررسي مي

  اخلاقي و تعهد در خانواده موثر باشد. هايارزش در احياي 
)، عاشيق و هنر عاشيقي مورد بررسي قرار ١٣٩١(رضاپور و رضاپور،    »هاي عاشيقي روح تراژيك عاشقانه«همچنين در پژوهش  

رگذار بر روح آدمي و داراي كاركردي تنبيهي  ثيأهاست محتواي تراژيك اين ترانه را تگرفته و با نقد دو عاشقانه كه ساراي يكي از آن
  دهد موقعيت خود را دريابيم و در خودآگاهي زندگي كنيم. كند كه هشدار ميبيان مي

ق ميان او و  نامة هملت با عنايت بر اينكه پژوهش كنوني معطوف به شخصيت اوفليا و عشنمايش  دربارةهاي  پژوهش  بادر ارتباط  
تحليل «شود. مقالة  نامه قرابت دارند؛ بسنده مي هاي انجام شده كه با اين بخش از نمايشتنها به بيان پژوهش  شاهزاده هملت است

ن از  ويليام شكسپيرنمائي  در هملت  اوفليا  مهم ١٣٨٥(بوباني،  »قش  را  اوفليا  نمايش)،  در  زن  ميترين شخصيت  با  نامة هملت  و  داند 
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و سازمان تراژديبازسازي  و علل روان  دهي رخدادهاي  با هملت  و چون ارتباط وي  اوفليا چند  بيان نهفتة  را  او  پريشي و خودكشي 
  كند. مي

مقالة   نق«همچنين  نمايششبررسي  در  نامه  هملتماية  وسيله١٣٨٨نيا،ي(اولياي  »نامة  را  نامه  براي)،  مضامين    اي  بسط  و  افشا 
هملت براي اوفليا و بيانگر احساس و عشق پاكش نسبت به وي است؛   ها كه از جانبشمرد و يكي از اين نامه نامه مياصلي نمايش

  شود.ثير آن در نماياندن شخصيت هملت به مخاطب تبيين ميأمورد تجزيه و تحليل نگارنده قرار گرفته و ت
هاي لارنس  اس از سكوت مطيعانه تا سرپيچي غيرقابل كنترل: ترجمان شخصيت اوفليا در اقتب«  ديگري نيز تحت عنوان  پژوهش

برانا كنت  نمايشنامه  اليويه،  از  آلمريدا  مايكل  شكسپير  و  ويليام  نوشته  كه    ،)٢٠٢٣(محسني،   »هملت،  گرفته  از  بهره با  انجام  گيري 
از تفاسير و نظرات  و    نمايدرا بررسي ميپردازي اسكيزوفرنيك اوفليا  شخصيت  مطرح شده  منتقداننظرات   ادعا دارد كه با    ايشانحين استفاده 
دهند كه  نشان ميانا و آلمريدا  برهاي  اقتباس د ولي  نكنمين  انكارها چيرگي نظام پدرسالار را بر اوفليا  كدام از اقتباس اينكه هيچوجود  

 .اوفليا همواره ناقص است  كردن و محدودسازي شخصيتتدابير نظام پدرسالار در كنترل 

با  آنچه در پژوهش بوده خودكشي سارافسانة  هاي مرتبط  با  كه  است  اي براي وفاداري در عشق بوده  ساراي درخور توجه  اغلب 
ها بيشتر از منظرهاي  به آن پرداخته شده است. در مورد شخصيت اوفليا در نمايشنامة هملت نيز پژوهش  پژوهياسطورهرويكردهاي  

و جامعهروان بازبيني و جستشناختي  آنچنان كه  نهايت  در  است.  بررسيجو شد؛  وشناختي  با  ارتباط  در  در   عشق  پژوهشي روشمند 
  ادبيات تطبيقي، صورت نگرفته است.در نامة هملت بر اساس مكتب آمريكايي نمايش جان وافسانة ساراي آذرباي

  پژوهششناسي  روش
اين پژوهش   و تفرقهدف  اشتراكات  انديشه و فرهنگ  مطالعة  در  درباري  آذربايجاني و  ايل  ها  هاي گذشته در قرناروپايي  فرهنگ 

هاي  كه با بررسي تطبيقي شخصيت ساراي در افسانه  استورزي و جايگاه معشوق  ماية عشقدرونو  مفاهيم مربوط با عشق    دربارة
نمايش در  اوفليا  و  توصيفيآذربايجان  به صورت  ادبيات تطبيقي  در  آمريكايي  مكتب  پاية  بر  و    -نامة هملت  تجزيه  و شيوة  تحليلي 

و مشهورترين    اي مطالعه شدتابخانه يرد. براي انجام كار ابتدا افسانة ساراي به صورت كپذتحليل اطلاعات به شكل كيفي صورت مي
اي از سينه و نوائي از  ساراي قصه   از نمايشنامة   مورد نظر   براي قياس تطبيقياز آن از منابع مختلف استخراج شد و  ترين روايت  و محبوب

از    ترجمة مسعود فرزاد   هملتنمايشنامة    همچنين  .شوداستفاده مي كه روايت افسانة ساراي به شكل درام است؛    ساز عاشقان آذربايجان 
دربارة شود؛ بررسي تطبيقي دو شخصيت ساراي و اوفليا و عشقي كه بحث مي برايزاويه ديد عشق ميان هملت و اوفليا واكاوي شد و 

نيل به هدف ذكر شده به   براياين رويكرد  اطلاعاتي گردآوري شد و پژوهش حاضر باهاي مكتب آمريكايي در ادبيات تطبيقي نظرگاه 
 پردازد.گيري ميتوصيف، تحليل، تطبيق، قياس و نتيجه

  مباني نظري
ادبيات پردازد. شورل در تعريف بسيار مختصري كه از  ادبيات تطبيقي دانشي است كه به بررسي و تحقيق ادبيات، برون از مرزها مي

مي  است  داده  دست  به  مقايسه تطبيقي  بررسي  و  «مطالعه  يعني  تطبيقي  ادبيات  زمينهگويد  از  برخاسته  كه  آثاري  فرهنگي  اي  هاي 
ثيرات و قرابت  است كه به بحث در باب تشابهات، تأهنر روشمندي    ،). به تعبيري ديگر «ادبيات تطبيقي٢٥:  ١٣٨٦متفاوتند» (شورل،

ب يا  هم  با  ادبي  گونه آثار  مكانا  و  زمان  در  انساني  دانش  مختلف  ميهاي  مختلف  زبانهاي  به  كه  شرطي  به  البته  و  پردازد  ها 



 
 
 
 
 

 ۴١ مطالعات تطبيقي مكتب آمريكاييو نمايشنامة هملت بر اساس  آذربايجان در افسانة ساراي   عشق بررسي 

 

 

هاي مختلف منسوب باشند. فايدة اين نوع پژوهش ادبي وصف و فهم و درك هر چه بهتر آثار ادبي است» (برونل و همكاران، فرهنگ
هاي مختلف، پژوهشگران را بر آن  دارند وجود شباهت ميان آثار ادبي در فرهنگاز آنجا كه هنر و ادبيات زباني جهاني  ).  ١٧٢:  ١٩٩٦

مقايسهمي تا  مختلف  دارد  ملل  ادبيات  تطبيق  و  مقايسه  مطالعه،  بررسي،  به  تطبيقي  ادبيات  دهند.  شكل  آثار  بهتر  درك  براي  اي 
«ادبيات تطبيقي   هايشان تاكيد دارد.گان و ديدگاه بر نويسندها و گاه  گيري آنگاه اين مقايسه در متون، گاه در زمينة شكل   پردازد.مي

كند بلكه  هاي او و نيز شخصي بودن اينگونه آثار را انكار نمياحساس و عواطف ملي نويسنده يا مشكلات بومي و صبغة محلي انديشه
رزهاي ملي چنانچه با مرزهاي زباني هاي تطبيقي ندارند و مها و خصايص چندان اهميتي در بررسيتنها معتقد است كه اين ويژگي

  ).  ٢٤٠: ١٩٨٧منطبق نباشند چندان اهميتي ندارند» (مكي،
اي از درخت پرقوت و تنومند ادبيات جهان است و فقط زماني كه در رابطه كند هر ادبيات ملي تنها شاخهچنانچه يوست اعلام مي

عني  ). ادبيات تطبيقي در زادگاه خود ي٤٤:  ١٣٨٨شود (يوست،مي  با ديگري مورد مطالعه قرار گيرد اهميت و ارزش حقيقي آن عيان
هاي دانش انساني  ثيرپذيري آثار ادبي بود و در مكتب آمريكا با مطالعات فرهنگي و ارتباط با ساير شاخهفرانسه در پي منشا الهام و تأ

اساسي  تفاوت    گرفت وبه مكتب فرانسوي شكل  به واقع مكتب آمريكايي در ادبيات تطبيقي در پي انتقادهاي شديد  در آميخته شد.  
ثيرگذاري را شرط اصلي  تطبيقگران فرانسوي اثبات مساله تأثيرپذيري و تأميان دو ديدگاه آن است كه تطبيقگران آمريكايي برخلاف  

ترتيب ادبيات تطبيقي در كنند و بدين  گرايي به نقد ادبي نزديك ميدانند و ادبيات تطبيقي را از تاريخهاي تطبيقي نميانجام پژوهش
كند . ولك از پيشتازان مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي چنين بيان مي يابدهاي تحقيقي گسترده و متنوعي مي مكتب آمريكايي زمينه 

بي تطبيقي  «ادبيات  ميكه  ادبيات  بررسي  به  زباني  و  سياسي،نژادي  موانع  به  (مكي،توجه  الدريج ١٩٦:  ١٩٨٧پردازد»  همچنين   .(
دهد اي است براي فراتر نگريستن و برون شدن از موانعي به نام مرزهاي ملي. اين امر به ما امكان ميگويد «ادبيات تطبيقي شيوهمي

). ١٦:  ١٩٨٣هاي تعبير را بشناسيم» (حسان،هاي مختلف و ارتباط ادبيات با ديگر عرصه هاي موجود در فرهنگها و جنبشتا گرايش 
ب ادبيات تطبيقي مينيز هنري رماك يكي از  گويد «ادبيات تطبيقي يعني مقايسة ادبيات يك زرگترين تطبيقگران آمريكا در تعريف 

). با اين تعاريف  ٥٠:  ١٩٩٩هاي دانش انساني» (الخطيب،كشور با ادبيات يك يا چند كشور ديگر و نيز مقايسة ادبيات با ديگر حوزه
» (دومينگز و بيات جهان استتر ادهاي وسيعجوي افقوا محوري به نفع جستيكي از وظايف ادبيات تطبيقي «دست كشيدن از اروپ

  ). ٢٤١: ١٣٩٩ديگران ،
به   فشردگي  و  اختصار  به  را  آمريكا  مكتب  تطبيقي  ادبيات  آشكارگويي  بدون  و  سربسته  كه  است  كسي  اولين  نجفي  ايران  در 

مي معرفي  تطبيقي  ادبيات  حوزة  بررعلاقمندان  تطبيقي  «ادبيات  رشتهكند.  با  ادبيات  روابط  علوم  سي  همچون  علوم  گوناگون  هاي 
شناسي، علوم قضايي و غيره  شناسي و علوم اجتماعي مانند سياست، اقتصاد، جامعهشناسي، فرهنگشناسي، مردمانساني از جمله زبان

). آنچه نجفي  ٤٤٨:  ١٣٥١هاي فكري و ذوقي بشر» (نجفي،هاي ديگر فعاليت. حاصل كلام چنين است تطبيق ادبيات با حوزهاست
ي مهم پژوهشي هاكي از حوزهبنابراين با نظر به اين اوصاف، يگر آمريكايي است.  كند اقتباس از آراء هنري رماك تطبيقبازگويي مي

اي يا بين رشته   ، جغرافيايي وزبانيكه از مرزهاي    هاي ادبي و فرهنگيها و تفاوتمطالعة شباهت  ،تطبيقي مكتب آمريكاييادبيات  
گيري شخصيت ساراي و  هاي مضموني در شكلرسد شباهتبه نظر مي   شود ون پژوهش از آن بهره گرفته مي كه در اي  فراترند؛ است

به خاطر  و راه و روش ايشان در مواجهه با عشق و نيز خودكشي هر دو    از جمله رويارو بودن هر دو با عشق و معشوق بودن اوفليا  
آبعشق   در  خود  انداختن  اين  ،با  است.  آنان  تطبيقي  تحليل  براي  كافي  تأ  پژوهش  دليل  بررسي  دنبال  يك به  قلم  يا  و  تفكر  ثير 

اوفليا در نمايشنامة هملت شكل گرفته از دو  عشق  هاي آذربايجان و  ساراي در افسانه  عشقنويسنده بر ديگري نيست بلكه مقايسة  
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در دو فرهنگ عشايري آذربايجان و فرهنگ درباري  در مقولة عشق  زنان    نسبت بههاي فرهنگي  لفهواكاوي مؤبراي    ،فرهنگ مختلف
  است.  اين زمينه ها در آن شباهت و اختلافتبيين و هاي گذشته قرن دراروپا 

  افسانة ساراي در ادبيات شفاهي آذربايجان
چوبان بسته، خود را در رودخانه انگيز دختر زيبارويي است كه در وفاي به عهد و پيماني كه با عشقش خانافسانة ساراي سرنوشت غم

مي  به صورتغرق  افسانه  اين  كه  كند.  آذربايجان»  هنر  و  ادبيات  در  «عشقنامة ساراي  كتاب  در  حقدار  و  شده  روايت  مختلف  هاي 
چندگانه و سبكروايت ترانهههاي  داستاناي  سينمائي  و  نمايشي  خانسرايي،  و  ساراي  عشقي  زبان  هاي  دو  هر  به  و    تركيچوبان 

  يا اصلان بيگ  كيشيساراي دختر مردي به نام سلطاننويسد كه  ها چنين ميفارسي است در رابطه با يكي از مشهورترين اين روايت
به معناي ان  بچوبه خان  عمويش آيدين ملقبپسر  واين دختر زيباروي    دهدميدر دشت مغان بود كه هنگام تولد مادرش را از دست  

چوبان از ييلاق و رسيدن بهار و عروسي  هاي منطقه دل در گرو عشق هم دارند اما زماني كه در انتظار بازگشت خان سردستة چوپان
ايل از  يكي  را ميهاي  هستند خان  و شكار ساراي  گردش  او ميديگر حين  و عاشق  براي  بيند  را  بازگشت، گروهي  از  و پس  شود 

مي خانخاستگاري  با  كه  عهدي  به  پايبندي  دليل  به  پدرش  و  ساراي  اما  نميفرستد  را  او  درخواست  بودند  بسته  و  چوبان  پذيرند 
شوند اما ساراي در مسير عبور  كنند و راهي مياو را سوار بر اسبي مي  آيند كه ساراي را به زور ببرند وهاي خان درصدد برميفرستاده

خان به  عشقش  به  و  نگيرد  كام  وي  از  خان  اينكه  براي  آرپاچايي  رودخانة  رودخانه  از  به  اسب  روي  از  را  خود  بماند  وفادار  چوبان 
آئين ساراي» به _ژوهش «الگوي عشق در اسطوره. همچنين نامورمطلق و عليخاني در پ)٥٤٨:  ٢٠٢٣شود(حقدار،افكند و غرق ميمي

اند و در كنار روايتي هاي متعدد و متفرق ساراي به صورت ميداني و مصاحبه با اهالي دشت مغان پرداخته تحقيق در خصوص روايت
ها  ان مثال يكي از روايتكنند. به عنوچند روايت ديگر را نيز بيان مي  ها استمشهورتر از ساير روايت  تر وتر بيان شد و قويكه پيش

به اين شرح است كه آيدين پسر عموي ساراي عاشق اوست ولي پدر ساراي او را به عقد مردي متمكن و ثروتمند از روستاي همسايه 
دهد و در  آورد و پسرعموي ساراي براي انتقام به اسبي كه قرار است عروس را تا خانة داماد ببرد غذاي فراوان بدون آب ميدر مي

افتد. روايتي ديگر نيز  كند و ساراي به داخل رودخانه ميشب عروسي هنگام عبور از رودخانه، اسب سرش را براي نوشيدن آب خم مي
كند.  چوبان است و غالبا ساعاتي در روز را كنار رودخانه وقت سپري ميبا اين مضمون آورده شده كه ساراي نامزد پسرعموي خود خان

افتد و رودخانه كه توان تحمل چشم نامحرم به ساراي را  رودخانه نشسته چشم خان روستايي ديگر به او مي  يك روز كه ساراي كنار
  ). ٣٥٣: ١٤٠١كشد (نامورمطلق، عليخاني،ندارد او را به درون خود مي

  ز ابوالقاسم نباتي است. اي اها سرودهترين آنكه يكي از پرآوازه تعددي در موسيقي آذربايجان استماية خلق آثار م سارايافسانة 
گَدِ  دين«گِ گَلمَئين خان چوبانا/  ائل موغانا/  بو  سِلسَسين  آپاردي  قانا/  ناحق  قالار  بويًئللَه  اوجا  بير  ساراني/  آرپاچايي ر  بالاني/  لو 

آرپاچايي دَدي قاشًئل ساراني گوتًسِ  /ديداشًدي  آشً اولماز/ آخار سولار سَدي/  گَرين اولماز/ ساراي  رين  لين اولماز/ آرپاچايي  كيمين 
  ). ٩: ١٣٨٦(دميرچي، لي»م قاشًلَدي/ آلاگوزلو قَي قاشًئل ساراني آلدًدي/ سِدي داشًآشً

به خان آببرويد  را  بود/ ساراي  گردنش خواهد  به  ناحقي  بازگردد خون  اگر  نگردد/  باز  مغان  به  امسال   / بگوييد  برد/ چوبان  ها 
ها ربود و گريخت/ رودخانة آرپاچايي يا ارس  انة آرپاچايي يا ارس جوشيد و طغيان كرد/ ساراي را آبساراي زيبا و بلند قامت را/ رودخ

نيست/   را   هايآبعميق  كرد/ ساراي  و طغيان  ارس جوشيد  يا  آرپاچايي  رودخانة  نيست/  مثل ساراي  نيست/ عروسي  روانش سرد 
 ها ربود و گريخت/ ساراي چشم سياه و ابرو كشيده را. آب



 
 
 
 
 

 ۴٣ مطالعات تطبيقي مكتب آمريكاييو نمايشنامة هملت بر اساس  آذربايجان در افسانة ساراي   عشق بررسي 

 

 

  

    نامة هملتصة نمايشخلا
مرگ  شنيدن خبر با دانمارك،  ةهملت، شاهزاداي تراژدي اثر ويليام شكسپير است و گزيدة آن به اين شرح است كه  نامههملت نمايش

با مادرش   عمويش،  بيندمي  و  آيدمي  پادشاهي  كاخ  به  پدرش  اين اوضاع    ازدواج كرده  كلاديوس، بر تخت نشسته و  است. هملت از 
 زهر در  گويد كلاديوس او را از طريق چكاندنروح پدر به هملت مي  بيندشود. تا اينكه يك شب خواب ميآشوبد و بدگمان ميبرمي

انتقام مي   خواب كشته  وقتگوشش به  شدن    داستانش به ماجراي كشته   كهاي  نامهنمايشريزي  با پيكند. هملت  است و درخواست 
رود و مادر مينزد    يابد واطمينان ميجرم او  وي از  آشفتگي  ا  شاه ب  و اجرا شدن آن در مقابل  شوديدست برادرش مربوط م   شاهي به

كند كه شاه در پشت  مي  تصور  اي در پشت پرده در اين حين هملت با ديدن سايه در از وي متنفر است.  قكند كه چاعتراف مياو  به  
اش اوفليا را كه پشت پرده پنهان شده بود را  شتباه پولونيوس پدر معشوقه ولي به اكشد  پس شمشير را مي  است  پرده گوش ايستاده 

فرستد. در اين سفر دو  مي انگلستانخواهد آن را آشكار كند او را به  كلاديوس كه تصميم به نابودي هملت گرفته ولي نميكشد.  مي
جاي    ها بهنامه  شدنشاهزاده را با خود دارند اما با عوض  قتل  هايي مبني بر حكم. اينان نامهشوندمياعزام    او  نيز همراههملت    دوست

چنين اوفليا، كه از  دنبال هملت است. هملايريتس، پسر پولونيوس، براي انتقام پدر به شوند. در اين اوضاع،  هملت اين دو نفر كشته مي 
 افكندمي آب  در  را  خود  چيندمي رود  نارةغم و اندوه ديوانه شده پس از آنكه چند گل از كت  دست محبوب از شد  شدن پدرش بهكشته

خواهد هملت و  كلاديوس در ظاهر مي  .گرددبرمي دانمارك  به  شودمي  خود  قتل  ةتوطئ  هملت پس از اينكه متوجه  .شودمي  غرق  و
اما به  .  اي نمادين شركت كنندبراي سنجيدن خود، در مبارزه كنند كه  خواهش او هر دو موافقت مي   لايريتس را آشتي دهد؛ بنابراين به 

تن، كلاديوس جامي زهرآلود به  بهتن   ةاين مبارز  است. در طول  كشنده آغشته   دهند كه نوك شمشير به زهرلايريتس شمشيري مي
اما پيش از مرگ در اثر گلاويز     شودميرد. سپس هملت زخمي ميكشد و ميخبر جام را سرميبي  مادر هملتدهد، ولي  هملت مي

مي زخمي  نيز  لايريتس  و  شده  جابجا  لايريتس  و  او  شمشير  مجروح شدن  زهرآلود  توسط شمشير  دو  هر  لايريتس  و  هملت  شود. 
: ١٣٤٢،(شكسپير  آوردديوس حمله برده و او را از پاي درميسوي كلا  دانند كه مرگشان حتمي است. در پايان هملت بهاند و ميشده

١-٢٧٢ .( 

   زن  جايگاه
تا شرايط مناسب براي زندگي و    ردندكبار كوچ مي چهار    تا ه دوكه سالاناند  بوده كوش  مردماني باغيرت و سختمردم ايل آذربايجان  

ايستايي در شخصيت ساراي نيز  همين استقلال و خودكفايي هستند و   اتكايي و خود مظهر خوداز اين نظر    .دامداري را داشته باشند
ستند كه كلام ههاي مختلفي كه حول افسانة ساراي وجود دارد و همگي در اين باب همحقدار بنابر مجموع روايتكند.  نمود پيدا مي
.  يابدطبيعت آذربايجان پرورش ميآيد و در  دشت مغان به دنيا ميدر    ساراينويسد  ؛ ميمرتبط با ايلات آذربايجان است  افسانة ساراي

در ساختار اجتماعي ايل   زناز طرفي  ).  ٥٤٨:  ٢٠٢٣(حقدار،  در دشت پهناور مغان، با كشاورزي و دامداري مي گذشتنشيني  زندگي ايل
نسل ايل و  پايندگي در بقا و    اثرگذاريايل است كه نقش    بنياد نيمي از   زنو    نظام خانوادگي و ايلي داشته  تحكيمو    دوامر  مهمي د  اثر

ها در مسائل اجتماعي و سياسي ايل، با آن   نيز  و  ه استكردكار و زندگي مي  كنار مردان آزادانه در  . زن ايل  پرورش آن داردتاديب و  
  گوي ساراي با جبار كه ارباب است؛ دريافت. وتوان از گفتشد. خودباوري زن ايل و جسارت و شجاعت او را ميمشورت مي

  دوني اينجا مال كيه؟ هيچ مي -«جبار



 

 
 

   
 

 ١٤٠٤ بهار و تابستان، ٢٧، شماره  ١٥شناسي ايران، دوره هاي انسانپژوهش  ۴۴ 

    

 

  گيرد.مي تدسه بدهد) ها (شلاق را نشان ميمال يه آقاييه مثل شما، اون هم از اين -ساراي
  حندد) مگه هر كي شلاق به دستش بگيره اينجا مال اونه؟ (مي -جبار

  ها توي دستش بوده. تا آنجايي كه من يادم مياد هر كي آمده و مدعي شده كه اينجا مال اونه از اين  -ساراي
  تازونيم. اشتباه شماست...ما با اين اسب مي ايننه  -جبار

  ). ٤٩- ٥٠: ١٣٥٦(آبادي، اينجاست ولي اون هنوز توي دست شماست»  فعلاًهاي شما نه اين عادت شماست... اسب -ساراي
را به    اين ويژگيدرست و بجا  كه زن ايل آن را داراست و در نمايشنامه، ساراي  ي است  خوبويژگي    ،ورزي و جسارت داشتنتأجر

  زند.د با ارباب حرف ميمي شو  به ايشان كه ظلم و ستمي رعيتي و - از نظام فئودالي و ارباب محابابيگيرد و ميكار 
در هملت شكسپير    .است شاهزاده هملت   ةس و معشوقيرتي، خواهر لاپولونيوس ، فرزند  دانماركزاده اهل  يك دختر نجيب  فليااو

ناخواسته پدرش به دست هملت،    كاملاًاست كه بعد از كشته شدن    باور و تا حدودي احمقلوح و خوش سادهاوفليا دختري    تشخصي 
    .كندشود و در رودخانه خودكشي ميدچار ديوانگي مي

  قربان، هملت در اين اواخر خيلي به من اظهار محبت كرده است.  -«اوفليا
پوه! شما مانند دختر بي   -پولونيوس  بسته  تجربهمحبت!  بازي بياي حرف ميو چشم گوش  اين  از خطرهاي  خبر زنيد كه هنوز 

گويد و جداً  كنيد؟ آيا حقيقت معتقد هستيد كه وي راست ميناميد باور مي ؛ آيا اين چيزي را كه اظهار محبت از طرف هملت مياست
  بر سر حرف خود ايستاده است؟

  رسد. چه عرض كنم قربان، به فكر من چيزي نمي -اوفليا
ت. اين اظهارات هملت ابدا قلبي نيست و شما بيهوده  فهمم و به شما خواهم گفت موضوع از چه قرار اسهان! من مي   -پولونيوس 

ايد. پس بدانيد كه هنوز بچه هستيد. خودتان را بهتر از اين محافظت كنيد وگرنه مردم خواهند گفت كه فلاني پدر ها را باور كردهآن
  ). ٤٣-٤٤: ١٣٤٢يك دختر احمق است» (شكسپير، 

و عنان محبت خود را فقط تا آن اندازه آزاد بگذاريد كه از دسترس هوس و    بترسيد. اوفليا حذر كنيد. خواهر عزيزم  -لايرتيس«
  ). ٤١بركنار باشيد» (همان، شهوتخطر و 

 پدر و برادرشاوفليا تحت سلطه و كنترل    .شودهمانطور كه در نمايشنامه ديده مي شود اوفليا بيش از اندازه ضعيف نشان داده مي
بايد رفتار كندكها براي او مشخص مي قرار دارد و آن  او چگونه  اوفليا    ةآماد س برادر اوفليا كه  يرتيلا   .نند كه  رفتن به سفر است به 

عقل و خرد انسان در جواني در خدمت تن است و از آنجا كه اوفليا هنوزخيلي جوان است بايد نسبت به ابراز  كه  كندچنين نصيحت مي
تا تحت كنترل هوس عشق هملت بي نگيرد.هاي  توجهي كند  است كه دخترش   پدرش   از طرف ديگر  جواني قرار  معتقد  پولونيوس 

  خواهد كه از هملت جدا شود. هاي زود گذر هملت شود. به همين دليل ازدخترش مينبايد اسير خواسته
ژانر، مليت محدوديت در تفاوت در    گونههيچگذاران مكتب آمريكايي در ادبيات تطبيقي است  «بر اساس نظرية يوست كه از پايه

تواند با برگزيدن و تساهل در انتخاب گسترة تحقيق را وسعت بخشد» آثار مورد تطبيق يا مفاهيم مورد مطالعه وجود ندارد و محقق مي
نشيني آذربايجان و اوفليا كه  ). بر اين اساس قياس شخصيت ساراي كه شكل گرفته از فرهنگ ايل٧٨:  ١٤٠٢قهه، (كشاورز و خضري

  هايي برتري زن ايل از  بحث شد؛    چهچنانتواند بازتاب دهندة شباهت و تفاوت دو فرهنگ باشد.  افي اروپايي است؛ مياز فرهنگ اشر
هاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي فعاليت پاي مردش، در تمامي عرصه. زن ايل پابه رداي آرزوي آن را دابود كه هر زن آزاده  مندهره ب

هاي آنان معمولاً  شد و توصيهها و حتي مسائل سياسي مشورت ميها در تمام زمينهبا زنربايجان  نشيني آذدر فرهنگ ايلكرد.  مي
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كند.  ساراي دختري است كه پرورش يافته در فرهنگ ايل است و از همين رو صاحب انديشه است و ابراز وجود مي .بود فيدو م كارآمد
پدر اوفليا همواره به    شود.پردازي ميشخصيتقوي است    ةكه فاقد ارادفكري  بيدر نمايشنامه هملت، اوفليا به عنوان دختر مطيع و  اما  

نظر بودن و آزادي زن را  اين استقلال و صاحب  خواهد رفتار كند.گويد كه چگونه رفتار كند و او مختار نيست آنچنان كه خود مياو مي
فرهنگ اشرافي و خواص قرن پانزده اروپا لحاظ كرد كه نمايشنامة هملت باز از  آذربايجان  ايلات  فرهنگ  وجوه تمايز  كي از  توان يمي
 گويد.مي

  صداقت در عشق
ايلات آذربايجان سيرة صداقت يك آموزة اخلاقي و تر  هستند.صداقت و آرامش    ،جايگاه صميميت ايلات آذربايجان   بيتي ميان 

و  راستگويآلايشي،  بي.  است بي  درستكاريي  مردمان  صفات  آذربايجانايلبديل  فرهنگي   .است  نشين  آداب  از  عشق  در  صداقت 
راحتي دروغ نمي به  كه  است  مفهومي  مردماني  است و عشق  درگير  احساسات  و  عاطفي  قواي  اينباره كه  در  الخصوص  علي  گويند 

  نشين نيست.اساس و خفيف براي انسان ايل بي
هاي تو هم خواستة دلمو قبول داره ولي  بينم كه چشم خواد كه من برم ميبيگ ميگه نرو اما اصلاندلم به من مي   -چوبانخان«

  گردم.من زود برمي 
  مونم.گردي و من منتظر مي هاي تو رو قبل دارم تو زود برمي همة حرف دونممي -ساراي

  كني؟باور نمي -چوبانخان
  ). ٩٥: ١٣٥٦وقت به من دروغ نگفتي» (آبادي، تو هيچ -ساراي

چوبان ناچار به بردن  است كه خان  بارهاينچوبان در  ت و شنود ساراي و خاندر اين بخش گزيده شده از نمايشنامة ساراي، گف
چه روشن است ساراي اين علت تعويق در  بيفتد و چنان  خيرتأچوبان به  وسيشان تا برگشتن خانبايست عرها به ييلاق است و ميگله

سلامت و صداقت جاري سادگي و  صفا و  ند ناشي از  تواچوبان از سمت ساراي ميوصال را قبول دارد. پذيرش آسوده خاطر عشق خان
ايل آذربايجاندر   انگارة پذيرفته شده از خان  فرهنگ  از همين رو  چوبان اين است كه به اين فضيلت اخلاقي آراسته است و باشد. 

  ؛ داراست. قتي كه در فرهنگشان نهادينه استساراي يقين به عشق او را در اثر صدا
راني زودگذر چيزي نيست... اين عشق نزد هملت ظاهرسازي و شهوت  جز ه  باين را هم بدانيد كه عواطف حقير هملت  -لايرتيس«

  اي به آن مشغول نخواهد بود همين و بس.اي است كه براي گذراندن وقت بد نيست ولي وي بيش از دقيقهبازيچه
  از اين چيزي نيست؟  بيش -اوفليا

  يد كه بيش از اين چيزي نيست و فكر آن را از خاطر خود دور كنيد... يقين بدان -لايرتيس
  ). ٣٩-٤٠: ١٣٤٢نيكوي شما را در دل خود نگاهداري خواهم كرد» (شكسپير، اندرزهايمن اين -اوفليا

شق او را  هاي برادرش است كه عثير توصيهتأه عشق هملت از جانب اوفليا تحتاما در قسمت منتخب از نمايشنامة هملت، ترديد ب
خواسته و  لحظهلذت  مي اي  توصيف  جسماني  خوشي  براي  و  آني  و  گفته اي  در  را  هملت  و  نميكند  صادق  مفهوم  اش  داند. ضعف 

خواص باشد كه براي يك  هاي فكري و فرهنگيلفهؤتواند ناشي از مصداقت در ساحت پادشاهي و زندگي اشرافي قرن پانزده اروپا مي
ربط است و رابطه منحصرا به ها بيتر است و يا روابطي كه تعهد در آنسي از عشق ارزشمندتر و پراهميتهاي سياشاهزاده، مصلحت

و هيجان باور  سبب شور  از  اوفليا  براي خودداري  را  اوفليا همين دلايل  برادر  بنابراين  نيست.  منتظره  غير  و  بعيد  است  زودگذر  هاي 
  شود.ت مردد ميبرد و اوفليا در عشق هملعشق هملت به كار مي
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ثيري  أگونه تشوند كه هيچهايي مقايسه ميها و ادبياتها، گرايش«در مطالعات تطبيقي مكتب آمريكايي نويسندگان، آثار، سبك 
و    نيقيمون صداقت عاشق در عشق و  ). قياس مض٥٦:  ١٣٩١ها قابل اثبات نيست يا بنا بر آن نيست كه اثبات شود» (رماك،در آن 

هاي پيش  ها و هنجارهاي رايج در فرهنگ آذربايجان و اروپاي قرننب معشوق در اين دو اثر، روشن كنندة ارزش شك به آن از جا
آلايشي  رسد عشق و دلدادگي در ايل آذربايجان جز يگانگي و بيتوان به اختلافي بزرگ نظر داد. به نظر مياست كه به مدد آن مي 

شود  و در مقابل، آنچه به عشق يك شاهزادة اروپايي به راحتي نسبت داده مي  بنده استرهاي اغوا كننده و فرينيست و عاري از كردا
اي از آزادي روابط عاطفي از قيد و بند تعهد و وفاداري در فرهنگ اروپايي تواند مصداق و نمونه راني است كه ميكاري و هوس فريب

ترين اختلاف در دو فرهنگ مورد بررسي بتوان اين تفاوت را مهم خصوص ميان طبقة اشراف باشد. از اين منظر شايد  ه  آن زمان ب
 آذربايجاني و اروپايي در زمان و مكان بحث شده دانست.

    داري در عشقا وف 
كند و وفاداري پدرش به قول وصلتي كه به  چوبان كه از ازدواج با خان ايل امتناع ميدر افسانة ساراي پايداري ساراي به عشق خان 

معنا ميخان وفاداري  مفهوم  در  را  است؛ عشق  داده  از  چوبان  گذشته  در عشق،  پيمان  و  عهد  بر سر  از سمت ساراي  وفاداري  كند. 
در ايل  و حسن سلوك با مردم   آداب معاشرتوفاي به عهد و پيمان يكي از جمله  كه عرف ايل است.  موضوع دلبستگي، چيزي است  

مي شمار  عواقب  به  كه  چرا  كردهرا   شكنيپيمانرود  اين    اند.تجربه  به  باشد  بنا  زندگي    لهأمساگر  نشود  توجه  دچاراساسي   ايشان 
 .شوداز يكديگر سلب اعتماد خواهند كرد و در نتيجه زيربناي روابط اجتماعي سست مي  خواهد شد و اهل ايل  هرج و مرجنظمي و  بي

چوبان پسرعموي ساراي مشروط است و از جايي كه خان  به همبستگي قومي  در ايلات آذربايجانستون و پايه اصلي زندگي  همچنين  
فراوان و اهميت بسيار   ةپيشين  ، آذربايجاندر جامعه و تاريخ  است و  خويشاوندي    يزدواجازدواج دخترعمو و پسرعمو، ااست و عشق و  

است ميداشته  وعده؛  به  ساراي  پدر  بودن  وفامند  خانتوان  به  ايلات  اش  جامعة  در  قومي  همبستگي  اهميت  با  ارتباط  در  را  چوبان 
  آذربايجان دانست.

آن  -بيگ  اصلان« با خانهنه  رابطة ساراي  از  نيستند  باخبر  اصل قضيه  از  آدم  ا هنوز  تا  اينكه چند  مگر  ندارند  اطلاعي  چوبان 
  ). ٨٧: ١٣٥٦ناخلف پيدا بشه و واسه خودشيريني هم كه شده جريان عهد و پيمان ما را مو به مو واسشون تعريف بكنه»(آبادي،

به اوفليا دا او براي كسي بيان نكرده است و عمل  در نمايشنامة شكسپير، هملت عشقي پنهاني  رد كه اين عشق را جز به خود 
ها را به هاي عاشقانة او به ديگران است كه به خاطر فرمانبرداري از پدر، نامه به عشق هملت با فاش كردن نامه   نسبتاوفليا بدعهدي  

ي هملت بر اثر عشق اوفليا اثبات كند. هملت كه از اين  ها در نزد شاه، ادعاي خود را مبني بر ديوانگكند تا با خوانش آن او واگذار مي
آگاه مي بدبينيرخداد  نااميد شده و  اوفليا  از وفاداري  دامن ميشود  زنان  به  و رساندن اظهار عشقاش  اين خيانت  به خورد و  هايش 

  كند. تابد و اوفليا را تقبيح و سرزنش و عشق خود را انكار ميديگران را برنمي
هايي كه به من نوشته بود رد كردم و ديگر به او اجازه ندادم كه به ملاقات طور كه دستور داديد نامهنه قربان، ولي همان -«اوفليا 

  من بيايد. 
ها! همين باعث ديوانگي او شده است... بيا برويم به حضور شاه. بايد اين مطلب را به شاه عرض كنيم. البته ممكن    -پولونيوس 

تري در بر ترسم عواقب وخيما از اين افشاي راز خشمگين شوند ولي اگر سرگذشت اين عشق شديد را پنهان بداريم ميهاست بعضي
  ). ٦٨: ١٣٤٢داشته باشد. بيا برويم» (شكسپير،



 
 
 
 
 

 ۴٧ مطالعات تطبيقي مكتب آمريكاييو نمايشنامة هملت بر اساس  آذربايجان در افسانة ساراي   عشق بررسي 

 

 

در   شود؛ آنچهثير و تاثر توجهي نمييان ادبيات مختلف بر مبناي اصل تأدر بررسي تطبيقي بر اساس مكتب آمريكايي«به روابط م
(الخطيب،  مكتباين   است»  همانندي  و  تشابه  اصل  دارد  اساس  ٥٠:  ١٩٩٩اصالت  اين  بر  و توان  مي).  وفاداري  مقايسة مضمون  با 

هاي اجتماعي و فرهنگي  ويژگيشود؛  پايداري بر سر عهد و پيمان در عشق كه در دو اثر افسانة ساراي و نمايشنامة هملت واگويي مي
يك از  را  دو  بازشاين  عهد  ناختديگر  سر  بر  وفاداري  ساراي  افسانة  در  دريافت.  ويژگي  و  از  يكي  اجتماعي  را  و  فردي  زيست  هاي 

روا نيست و مردم،  در عهد  خيانت  شكني و  پيمان  و چنانچه تحليل و تفسير شد در زندگي ايلي،  توان دانستمردمان اين سرزمين مي 
ميپيمان نكوهش  را  در    كنندشكني  اجتماعي  فرهنگ  اين  ميو  پيدا  نفوذ  نيز  فردي  وزندگي  فرهنگ  كند  نوعي  به  آموزي گويي 

شود. در و بينش جمعي تبديل مي   آداب  در هر فرد است با وفاداري در آن، بهمرموز و ناشناخته    يهمانند نيروي كه  عشق  شود و  مي
انت را از مادرش به سبب ازدواج با عمو  وفايي و خينمايشنامة هملت، بعد از خبردار شدن هملت از فاش شدن عشقش توسط اوفليا، بي

اوفليا و تمام زنان تعميم مي اندوه از مرگ همسر، به  شود  اي كه در نمايشنامة هملت پيش كشيده ميدهد. عدم وفاداريو نداشتن 
 وفا در عشق را در  تواند ارزشمندي وفا بر سر عهد و پيمان و منحصراً شود و اين نكته مينكوهيده شده و از رذايل اخلاقي شمرده مي

  ها نيز، همانند بسياري از فرهنگ  پانزده  انگلستان قرنة  اصول اخلاقي جامعجامعة اروپاي قرن پانزدهم تائيد و تصديق كند. به واقع  
 عشق  ردشناختي، وفاداري  هاي روانشناختي هرچند استوار بر ريشه شناختي و انسانهاي مختلف دنيا بيشتر به دلايلي جامعهگوشه در  
بدين لحاظ وفاداري در عشق، مفادي است كه   .ندداويژه براي زنان، ناپسند ميشمرد و پا گذاشتن روي آن را، بهاخلاقي مي  حسنرا  

تفاوتعلي تعارضرغم  و حتي  به حساب ميها  اخلاقي  فضايل  از  بشري  جوامع  در فرهنگ  در  ها  موثر  آن،  به  بودن  ملتزم  كه  رود 
 . داشتن زندگي مطلوب است

  براي عشقكشي  خود
مرگ  تمام  ميان  تموجود، خودكشيهاي  از  ما  براي  اغلب  از عشق،   آورترندسف أها  براي حراست  او  افسانة ساراي، خودكشي  در  اما 

مفهومي است كه اين افسانه را ماندگار و جاودانه كرده است. در نظام ارزشي سنتي ايل در تقابل هميشگي عقل و عشق، مرتبة عشق 
را به آب رودخانه انداختن، براي از عقل بالاتر است و عاشق واقعي با عقل حسابگر بيگانه است تا اين اندازه كه گرفتن تصميم خود  

  ساراي دشوار نيست و خودكشي ساراي وابسته به ارزشي است كه فرهنگ براي آن قائل شده است.
  ها را زين كنيد زود باشيد.معطل چي هستيد اسب -خان هايفرستاده«

  افكند.غرد و ساراي خود را به رودخانه ميوار ميديوانه شود. رود شنويم. ساراي كنار رود ارس نزديك ميصداي طغيان آب را مي
  ). ١٠٧: ١٣٥٦گيرد»( آبادي،بيگ درحاليكه سراسيمه به طرف رود ارس خيز برداشته سكوت صحنه را فرا مي در اين موقع اصلان

ست اما حقيقت اين است كه  توان يك اتفاق داند. اگرچه مرگ اوفليا را ميوشميهملت در نهر آبي غرق    ةديد  جفا  ةاوفليا معشوق
فقط از طريق جنون و    شودبه جنون كشيده مي  هملتاست كه با مرگ پدر و طرد شدن از سمت  لوحي  سادهاو دختر فرمان بردار و  

به زبان ميمي  عامليتاست كه   اين طريق سخناني  و از  را نداشت  آورد كه هرگز در گذشته جرات اداي آنيابد  و در پي همين ها 
توان مرگ اوفليا را خود خواسته در  ماند تا غرق شود. از اين دورنما ميباختگي بي هيچ تلاشي بر روي آب نهر ميپروايي و عقلبي

هاي  هاي مذهب و ارزش نما بوده است كه فرد با خودكشي توصيهنظر گرفت. خودكشي همواره در جوامع بشري پيچيده و متناقض
هاي حاكم بر جامعة وقت اروپا بوده و اوفليا كند. خودكشي اوفليا نيز در تضاد با ارزش مورد معنا و مفهوم زندگي نقض ميانساني را در 

  كند. با خودكشي هنجارشكني مي
  رسد. لايرتيس خواهر شما غرق شد.يك مصيبت نگذشته، مصيبت ديگر از راه مي -گرترود«
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  واي كجا؟غرق شد؟ اي -لايرتيس
برگ  -گرترود و  است  آن خم شده  برفراز  و  روييده  بيدي كج  درخت  نهري  كنار  آيينه بر  در سطح  را  نهر  هاي سفيد خود  آساي 

اي مزين كرده بود. اوفليا از بيد  كند. اوفليا به اين مكان آمد و سر خود را با تاجي از گل شاهي اشرفي و گزنه و گل دگمه منعكس مي
هاي آن بياويزد. ناگهان يك شاخة حسود شكسته شد و دختر با غنايم خود در آن  را بر شاخ   هاي خودبن كهن سال بالا رفت تا گل

كرد. در اين مدت نهر گريان فرو افتاد. دامنش بر سطح آب گسترده شد و تا مدتي وي را مانند دختري دريائي روي آب نگاهداري مي
خطر خود عاجز است يا مانند مخلوقي است كه اصلا در آب زائيده شده   سرائيد. چنانچه گويي از دركات قديم مياوفليا قطعاتي از نغم

لباس  نگذشت كه  اما چندي  دارد.  آن مسكن  در  و  از سرايندگياست  را  بدبخت  دوشيزة  و  نوشيده سنگين شدند  هاي هاي وي آب 
  ). ٢١١: ١٣٤٢انگيزش به طرف مرگ در ميان گل و لاي فرو كشيدند» (شكسپير،غم

شود كه در آن آثار ادبي يا اديباني از دو زبان و  هاي ادبي نسبت داده مياي از پژوهشبه طور مرسوم به حوزه«ادبيات تطبيقي  
هاي اصلي  شوند و در نهايت شباهت و تفاوت ميان دو اثر يا نويسندة مورد نظر به عنوان يافته مليت متفاوت با يكديگر مقايسه مي

مي  مطرح  و همكاران،پژوهش  (آريان  افتاده  ٦٠:  ١٣٩٦شود»  اتفاق  متفاوت  در دو جامعة  كه  موضوع خودكشي  تطبيقي  بررسي  با   .(
در  نشيني در تائيد وفاداري در عشق و  رسد مضمون خودكشي در افسانة ساراي، رفتاري بهنجار منطبق بر فرهنگ ايل است به نظر مي

اي اساسي در نگاه به موضوع خودكشي و تقابل عقل و عشق هو تفاوت  اوفليا است  ت گرفته از جنوننمايشنامة هملت نابهنجار و نشأ
تواند پسنديده دهد چگونه يك عمل واحد در دو فرهنگ متفاوت ميدر دو فرهنگ ياد شده وجود دارد. اين بررسي تطبيقي نشان مي

 يا نكوهيده باشد.
هملت بر اساس مطالعات تطبيقي مكتب   نمايشنامةاوفليا در عشق ي و  آذربايجان ساراي در نمايشنامة عشق بررسي . ١جدول 

  نگارندگان) (آمريكايي
بررسي تطبيقي جايگاه    شخصيت   اثر 

  زن
بررسي تطبيقي  

صداقت در  مضمون 
  عشق 

بررسي تطبيقي مضمون  
  وفاداري در عشق  

به  خودكشي  بررسي تطبيقي
  خاطر عشق 

 ةنامنمايش
اي ساراي قصه

از سينه و نوائي  
از ساز عاشقان 

  آذربايجان

در فرهنگ ايل آذربايجان    ساراي
زن مستقل است و نقش 
ارزشمندي در ساختار  

اجتماعي ايل دارد  
صاحب انديشه همچنين 

است و ابراز وجود  
  كند. مي

عشق و دلدادگي در  
ايل فرهنگ 

آذربايجان جز يگانگي 
آلايشي نيست و و بي

از كردارهاي عاري 
  اغوا كننده و فريبنده

  . است

  در فرهنگ ايل آذربايجان 
وفامند بودن به عهد به ويژه 

در پيمان عشق امري حياتي و  
تضمين كنندة سلامت ساختار  

  اجتماعي ايل است. 

خودكشي عملي شجاعانه و  
و  نجيبانه براي وفاداري 

در عشق و منطبق بر پايبندي 
آذربايجان  نشيني فرهنگ ايل

  است. 

 ةامنمايشن
  هملت 

در فرهنگ درباري    اوفليا 
مطيع و  زن اروپايي 

 قوي ةفاقد اراد  و فكربي
توان در درك صلاح و كم

  است.  و خير خويش

در فرهنگ درباري  
هاي  مصلحت اروپايي 

سياسي از عشق 
 و ارزشمندتر است

به سبب  عشق 
و  هاي زودگذر هيجان

راني و هوس
تعبير كاري فريب

  . شودمي

  ر فرهنگ درباري اروپاييد
به خصوص   عشق ردوفاداري 

اخلاقي و   اصول   از سمت زن
كه با نكوهيده  فرهنگي است 

وفايي  شدن اوفليا به سبب بي
  . شوددر عشق، انتقال داده مي

  در فرهنگ درباري اروپايي
هنجار و  به نا خودكشي عملي

سف و اندوه و نشات ماية تأ
  گرفته از جنون است. 
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  گيرينتيجه
ر آذربايجان و نمايشنامة هملت از آثار ادبي انگلستان، محتواي عشق بــا قيــاس دو شخصــيت وبا بررسي افسانة ساراي از ادبيات فولكل

آذربايجــاني  ايل دو فرهنگساراي و اوفليا كه در جايگاه معشوق قرار دارند مورد واكاوي قرار گرفت و از اين طريق، افتراق و اشتراك 
هايي چــون لفــهيكا در ادبيات تطبيقــي، در خصــوص مؤهاي مكتب آمرهاي گذشته بر اساس نظريهدر قرن  اروپاييفرهنگ درباري  و  

نشــين جايگاه زن، شك و يقين به عشق، وفاداري در عشق و مفهوم غلبة عشق بر عقل و خودكشي، تبيين شد. در فرهنگ جامعة ايل
توان در شخصيت ساراي بــه خــوبي ي ايل دارد كه اين هويت را ميآذربايجان، زن مستقل است و نقش ارزشمندي در ساختار اجتماع

شود. امــا شخصــيت توان در درك صلاح و خير خويش، پرداخته نمياي زن ناآشنا به امور جامعه و كمسراغ گرفت كه در قالب كليشه
تقبــيح و ســرزنش  موردي و نابخرد احساسات  دختريبه عنوان    ي است كهشنو و مظلوم و معصومدختر حرفاوفليا در نمايشنامة هملت  
شود را به عمــوم . شايد بتوان با احتياط اين جايگاه اوفليا و رفتاري كه از سوي مردان با وي ميشودواقع مي  پدر و برادر و حتي هملت

چوبــان عشــق خانن ساراي از همچنين يقيبحث شده را بازشناخت. جامعة اروپا تسرري داد و اين افتراق در جايگاه زن در دو فرهنگ 
تعلــق  است كه مردمان ايل را صادق بار آورده و عشق برايشان جايگــاه والايــي دارد و صــداقت در  عشايريو فرهنگ  برحسب سنت  

اما در نمايشنامة شكسپير، عشق هملت از سوي پدر و  است.پذيرفتن عشق و دليل متقني در مناقشه ، در ميانشان بيدلبستگي خاطر و
هاي پدر و برادر بــه ثير نصيحتتأشود و اوفليا تحتاري توصيف مياوفليا، تنها كشش جنسي و جسمي و ناايمن و دروغ و فريبكبرادر  

  عشق هملت شك و ترديد دارد. 
در دو سوژة مي رايج  فرهنگ  گفت  و    بايست  به عشق  دادن دروغ  نسبت  و  در عشق  محتواي صداقت  بروز  مباحثه، سبب  مورد 

است آن  تعريف جنسي   اثر  دو  به    در  در عشق،  وفاداري  موضوع  بررسي  با  نيز  است.  فرهنگي  بزرگ  اختلاف  دهندة يك  نشان  كه 
ها نسبت به سوژة وفاداري پي برده شد كه در فرهنگ ايل آذربايجان وفامند بودن به عهد به ويژه در  شباهت كثير در پهنة فرهنگ

كنندة سلامت ساختار و تضمين  امري حياتي  در    پيمان عشق  وفا  برگرفته شد  نمايشنامة هملت  از  نيز چنانچه  است.  ايل  اجتماعي 
وفايي در خصوص از سمت زن از اصول اخلاقي و فرهنگي جامعة اروپاي وقت بوده كه با نكوهيده شدن اوفليا به سبب بيه  عشق ب

مل برانگيز حراست و نگهداري از عشق تأو   شود. سرانجام موضوع خودكشي در افسانة ساراي حاوي نكتة عميقعشق، انتقال داده مي
وم  شود. پيوند مفهانگيز براي حفظ عشق و افكندن خود در رودخانه مياست كه منجر به رجحان دادن عشق بر عقل و واكنشي غم

دليل به  خودكشي  و  عشق  در  نمي  پايداري  زشت  تنها  نه  ايل  فرهنگ  در  را  خودكشي  اين  كه  است  علتي  عملي آن،  بلكه  شمرد 
ت گرفته از نااميدي و جنون است كه از دلايل عمدة أكند. اما در نمايشنامة هملت خودكشي اوفليا نشاعانه و نجيبانه وصف ميشج

ماية ت اوفليا  اين نظر خودكشي  از  است.  گوناگون  نابهنجار دأخودكشي در فرهنگ جوامع  و عملي  اندوه و حسرت  ر فرهنگ سف و 
است پانزده  انتها  اروپاي قرن  در  بررسي تطبيقي، تشاب.  تفاوتاين  و  در   درباري  آذربايجاني وهاي فرهنگي عشايري  هات  را  اروپايي 

به موضوعات  هقرن نسبت  و وفاداري در عشق و خودكشي را مشخص كرد.اي گذشته  اثر، عشق   جايگاه زن و صداقت  دو  در هر 
  فرهنگي متفاوت است.  ةيامدهاي آن بسته به زمين زند اما ماهيت و پها را رقم مينيرويي قدرتمند است كه سرنوشت شخصيت
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